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   .نیاعدائهم اجمع یو لعنة الله عل نیمحمد و آله الطاهر یالله عل یو صل  نیالحمد لله رب العالم

 امر پنجم: مشتق 

 تعیین محل نزاع:

بحث در این بود که  باشد، گذشت.  می مشتقات  دخول یا عدم دخول »اسم زمان« که یکی از  بحث در مورد  

داخل در محل نزاع هستند    «صلی الله علیه و آله  مولد النبی« و »صلی الله علیه و آلهمبعث النبی  « و »معلیه السلامقتل الحسین  امثال »

. به عبارت دیگر،  نیستندذات باقی  دارای یک  ها  که این ؛ چراگشت متمایل  در این رابطه، نظر ما به عدم  ؟  خیریا  

خود از دست داده    تلبسو سپس    متلبس شده،  ذاتیک  گفت  توان  نمیلذا    .قار است غیرو  متصرم  ها  ذات آن 

 باشد. شود، قابل تطبیق بر اسم زمان نمیی که در مسأله مشتق طی میفرایندبنابراین . است 

و غیرضرور  عقلی    یهایدقت تعدادی از فضلا بیان فرمودند که این نوع نگاه به اسم زمان، حاوی  در این رابطه  

روز    ،به عنوان مثالباشد؛ کافی است از منظر عرف به مسأله نظر افکنیم تا اسم زمان به محل نزاع وارد گردد.  می

« نامیم و  علیه السلامالحسین    مقتل به شهادت رسیدند، حقیقتًا »  معلیه السلاحسین  امام  حضرت  که  را  و ساعت خاصی  

فردای آن   ربله، این اسم ب.  گوییم«  علیه السلامالحسین    را نیز »مقتلبعد از ظهر  ساعات بعد از آن، همچون ساعات  

 بایست بحث نمود.  مینیز، چنین استعمالی جایز است یا خیر،  هال آیا در سالگرد. حاکندروز دیگر صدق نمی 

اند که بیان ایشان مستلزم آن است که برخی از بزرگان نیز، در نقد فرمایش مرحوم عراقی، فرموده باید گفت 

  سخن محقق عراقی در گذشته نقل گردید .  « را اطلاق نماییمعلیه السلام  مقتل الحسین» روزها    ةبه هم  ،تا قیامت که  

ای را دوره کند. مثلا  تکه میزمان را عرف تکه عرف    .یابیم با نگاه عرفی زمان را واحدی متصل می   فرمودکه می

لذا  انجام دادم«.    امروزگوید »فلان کار را  نامیده یا در مورد عملی که حداکثر ربع ساعت طول کشیده، می  معاصر



ما در جواب عرض کردیم: بله، زمان متصل است؛ اما واحد  .  باشدمیداخل در محل بحث  به نظر ایشان، اسم زمان  

 نیست. 

بحث روی ولی  د؛  بسیاری اتکا دار  انموافقدخول، به    به  اتفاقا قائل  داشته باشیم؛  که اصرار بر انکارما نه این 

ما در ابتدا فرض .  باشدجاری    ،جای آندر جایبایست  میآن چیزی است که  مسأله  یک  فرایند است. فرض  آن  

پس از سی سال  ،معلم  ود. زیدِرمیاز بین تلبس باقی مانده،  ،ذاتگشته؛ سپس که ذاتی متلبس به مبدئی نمودیم 

با  گردد.  می وارد  محل نزاع  به  آورد؛ اما خود هنوز باقی و موجود است. لذا  می رخت معلمی از تن در  خدمت،  

از محل نزاع خارج  باشند،  بالصمیمه    تمحمولایا  ذاتیات  یا    ذاتتلبس به مبدأ مشتقاتی که بیانگر    ،همین استدلال 

چه عرف آن توان استناد نمود.  به عرف هم نمیچرا که انقضای این نوع مشتقات همانا و ازالة ذات همان.  .  1گشت 

به  مناسب است که  به نظر رسد با توجه به فقدان ثمرۀ قابل اعتنا در این بحث،  بیند اتصال است؛ نه وحدت.  می

 و بگذریم. نموده اکتفا  همین اندازه

 شناسی مسأله:سنخ 

 مند: دو تمهید ارزش

، به حسن مطلعی  شودنامیده می»جنسیة البحث«  شناسی« و در عربی  در پارسی »سنخ را که  رو  پیش  فصل.  1

ی است  گرپژوهشو  استاد  برای هر    شناسانهاین کنش روش  نگاهی به اهمیت  و آن نیم  بخشیممیبها زینت  گران 

بررسی لزوم  موضوع مورد تحقیق، در فقه و اصول باشد یا غیر آن.  ؛ اعم از این که  که بنای تحقیق در سر دارد

است، که چه   روشنقدر  آن   شناسایی شیوۀ مناسب سخن گفتن پیرامون آن،و به تبع،  ه  هرمسألجنسیت  پیشینی  

  شود که انسان بداند در بحث شناسی باعث میسنخ مطلبی مغلق سردرگم نماید.  به توهم وجود  ،  راخواننده    بسا

  ، این مسأله   . با این همه، جالب است کهدواجتناب نم  ها راابزاز کدام    از چه ابزاری استفاده وبایست  رو میپیش 

مطرح ننموده و  ی از آن  بحثبه وفور،  یعنی بزرگان ما    ؛زیر پا گذاشته شده است   گذشتگان،مکررًا در خلال بیانات  

کتب    عموم  چه راجع به همین مسألة مشتق درمانند آن   ؛انددر صورت طرح بحث، دقت لازم را به خرج نداده 

 

که از است  صمیمه هم آن عوارضی  لمحمول بایگانه.  باشد و ذات همان جنس و فصل به صورت  . ذاتیات همان جنس و فصل به صورت مجزا می  1

 و اگر نباشد نیست.  اگر ذات باشد هست . بنابراینشودحاق ذات گرفته می



میان اصولیان،    و  گذشته است   ،اصولی بروجردیتنها  از  تهرانی  مرحوم  محجة صاحب  )  و مرحوم شیخ هادی 

 . اندبه این بحث نموده اشاراتی  ( 1العلماء فی اصول الفقه 

که برای ما مشخص  است    برد بحث خواهد نمود و آن اینفیه، کمک شایانی به پیش شناسی در مانحن سنخ 

مسألة مشتق،  . در  متناسب با آن به کار گرفته شودابزار    تایا عقلی  )عرفی و لغوی( است    یلفظ  ،بحث د که  اینممی

قابل پیش کچنان دارد    است بینی  ه  آن دو قول وجود  مناسبت  به  است. اصطلاح که  ها دو اصطلاح شکل گرفته 

، تلبس  مشتق بر من قضی عنه المبدأ به نحو حقیقیبرای صدق  که قائل هستند  »اعمی« برای اشاره به کسانی است  

داند. میبالفعل  منوط به تلبس  تنها  برای طرف مقابل است که صدق را    «ی اخص؛ لکن اصطلاح »کندا ما کفایت میآنً

در صورتی که به این نتیجه رسیدیم که بحث ما، بحثی لفظی است، لازم  پس از دانستن این مطلب باید گفت که 

جستجو نمایند  له مشتق را  نموده، موضوع سیر  در لغت  است که اخصی و اعمی هر یک در پی اثبات رأی خود،  

از مرحوم بروجردی    »عقلی«  )اصطلاح  باشد  یاگر بحث عقل  یول  ؛تمسک نمایندصحت سلب  یا به مثل تبادر و  

نظیر    ؛قبول نخواهد بودچنین عملکردی، قابل  گرید  پسندیم( « را میی لفظریغ آن با اصطلاح »  است و ما جایگزینیِ

 .و تبادر در آن مردود است  لغت که مراجعه به  «ی امر و نه ماعاجت»بحث م

بحث  بنابراین بحث    یهر  از  از ورود،  ، می یاجتماعو    یاسیسیا حتی    یریتفسیا    یکلاماعم  پیش  بایست 

تأنی در مسأله  لذا اندکی  ها شده است.  غفلت از این مسأله، باعث ایجاد غبار در بحث قدر  چه  و  شناسی گرددسنخ 

 گردد. مند می ارزش

 روش کنیم که  به این نکته اشاره میسخن در مورد لفظی یا عقلی بودن سنخ بحث،  آغاز  پیش از  چنین  . هم2

است که چندی قبل نقل    یکلام فخر رازمثال آن  است.    یاناپخته غایت  بهروش  برد مباحث، گاه  برخی در پیش

به حکم  و مشرک در گذشته  وول ، بیان داشت که آن دو،اول و دوم ةفیخلبه منظور اثبات خلافت ایشان نمودیم. 

مناسبت بحث   نیظالم نبودند. به ا، شرک از دامن زدوده و دیگر  خلافت به هنگام پذیرش    یظالم بودند، ولقرآن،  

دو،  و ظلم بر آن شرک  صدق  که    بیان داشت   شیعه امامیهبه هنگام بیان سخن خصم، از قول  نمود و  مشتق را مطرح  

 

 .  آن نقل قول نموده استکه از  یمرحوم اصفهانه است؛ به حدی که معروف بود گانگذشت  نیبکه در  است یعروفمکتاب نا.  1



گاه که با  آن   ؛ مثال به شخص نائم زد  عهی شسپس از طرف    .1، به اعتبار گذشته باقی است تلبس  ی انقضاوجود  با  

که با هرگام، اینبا وجود  چنین مثال به شخص رونده که  هم  ؛وجود فقدان شعور و ادراک، وی را مؤمن نامند

فرمود .  ش نمودکوش تدارک پاسخ  در جهت  سپس  گردد، باز هم او را ماشی نامند.  های ماضی او منقضی میقدم

مسلمان  که    ،یانسان کافر. آیا شما به  است   قت یدر خصوص متلبس حقتنها  مشتق    نبوده و  که این مطلب صحیح

 نامید؟  کماکان عاصی و فاسق میتوبه را پس از  یانسان عاص آیا ؟ گوییدمی کافراش، گشته، به اعتبار گذشته 

که بحث  فارغ از این .  هستند  انواع بحث   نیترمیعق  و  نیترن ییا از پ  ، و امثال  یفخر راز   رفت و برگشت   نیا

ی چنین باحثان  در دام  نمودن شویم و نهبحث بایست مراقبت نمود که نه خود مبتلا به چنین  میلغوی یا عقلی باشد،  

  ی مدعا از محل بحث،    ییهامثال با استمداد به  کوشد  ب که هرکدام از طرفین نزاع  به این ترتیب  گردیم.    گرفتار

 خوش این شیوه گردیده است. دست  یفخر رازای چون ه استوانه ک؛ چنانخویش اثبات نماید 

دیگر شیوه  به  از جمله  بحث، تمسک  ناپسند  است های  برای  تبادر  ابزاری  فاقد  نوع تمسک،  این  ؛ چراکه 

است  برالذا  .  سنجش  را  تبادر  به  امر  ظهور  ای  مثلا عدهم.  یدانی م  میاثبات مدعا عق  یمعمولا تمسک  در  صیغة 

به تبادر و ،  ذهن خودشان متبادر شدهچه به  با  معیار گرفتن آنای خلاف را قائل هستند و هر دو  و عدهوجوب  

 . نمایندتمسک می صحت سلب 

باشد و دوم، با  که بررسی جنس مسأله، دارای ارزشی گران می خلاصه آن که دو نکته بیان شد. نخست آن 

که  مثال  تعدادی  بدواً  فرض تکمیل بحث نخست، لازم است دقت نمود که راه ورود در مسأله، این نیست که  

نماید مثل  به  مقابله  نیز  تا خصم  نماییم  بیان  ما هستند،  لذا    مؤید سخن  نمگاه  چ یه و  نزاع این.  دبخواینزاع  که 

 ایم.  نخوابد، نشانة این است که از بیراهه رفته

 

حتی بهتر از بعضی از شیعیان را    عهیش   یهااستدلالکه بخواهد  کند. لذا یکی از منابع اصلی هر آنخیلی خوب نقل میخصم را    لی انصافا دلفخر رازی    .  1

به همة آن  الیبه خایشان  البته  ایست؛    یفخر راز   ریکب  ریتفسدریابد،   ؛ اما تجربه نشان داده که در بسیاری از موارد در پاسخ کامیاب  دهدها پاسخ میخود، 

 . به خرج داده است یانصافیب نیز  گاهیگاههمه باید گفت که با اینگردد. نمی



 :مبحث اصلی

این است که بحث   علما نظر مشهورنماید که  ة مسأله برای ما روشن میتاریخ چندصدسالباید گفت که اولا 

بحث   ریت یمدروش  ورود و خروج و  ، شیوۀ  هاآن  لاستدلا   ۀاز نحواین  .  باشدمیعرفی    و  لغویی  ثمشتق بح

 أ، از منقضی عنه المبدتوان مشتق را  می دلیل ما این است که  اند  گفته ،  اندبوده  مثلا کسانی که اخصی.  آیددست میبه 

»او    توان گفت:می   ها سابقة تدریس،، با وجود سال ؛ به این ترتیب که راجع به فلان آموزگار بازنشستهسلب نمود

.  بوده است لغوی برای بحث خود قائل  هویتی    که به صحت سلب تمسک نماید، هر آنبدیهی است  .  «.معلم نیست 

هایی در مقابل آناست که دلالت بر لغوی پنداشتن بحث دارد.  له  موضوع   به معنای  ها آناز این، تمسک    ترجالب 

آنً ، قائل به کفایت  که اعمی هستند دارند که  و علاوه بر آن بیان می   کننداستناد می تبادر  و به    هستندا ما  تلبس 

«  مدیریت بحث )که از آن تعبیر به »ها  برگشت و. از این رفت نمودسلب  ذات  توان بدون قرینه مشتق را از این  نمی

های اخیر، در دورهحال،  با ایناند.  ار کردهزلغوی برگو    ها بحث را لفظی، عرفی که اینگردد  فهم می،  کنم( می

حال قصد داریم روشن نماییم منظور از عقلی نمودن بحث چیست.  اند.  نمودن بحث برآمده عقلی  ای در پی  عده 

 آیا عقلی بودن در این بحث قابل تصور است؟

 1. ایشان در کتاب نهایةالاصول، که تقریرات درسشان است کنیمبحث را از بیان مرحوم بروجردی شروع می

  اند فرموده ایشان  .  بودن مسأله است عقلیبودن و کفة دیگر آن  لغوی  آن همین    ةیک کفکه  اند  ترازویی درست کرده

ی هازماندر همة  ا ما برای صدق مشتق  آنً   أ،مبدتلبس به  آیا  »که  در این رابطه باشد  علما  میان  اختلاف  اگر  که  

در این بحث، سروکاری با لغت و   کهچرا  « در این صورت بحث عقلی خواهد بود.؟خیرکافی است یا  آینده،  

  ، بدون نیاز به هیچ چیز دیگری، همین تلبسمثلا آن دو نفر که متلبس به کفر بودند،    له و تبادر نداریم.موضوع

قید »بدون نیاز به هیچ چیز دیگر«  )  کندهای بعد از آن کفایت می بر ایشان در همة زمان   لفظ »ظالم«برای صدق  

برای  در یک آن  صرف تلبس  گفته شد که  اگر  اما    (.داند.که شیء دیگری را لازم میاست    دومدر مقابل قول  

 . توضیح آن ، بحث لفظی خواهد بودداشته باشیمهم  صدقی    حیثیت یک  باید  کفایت ننموده و  انقضا  اطلاق بعد از  

 

 است.   نایشادرس  راتیتقردیگری و  شانیقلم خود ابه  یکی ؛دارد یاصولکتاب دو  شانیا . 1



؛ اما اعمی داندنمی  حقیقت چون نوع قبل( اطلاق مشتق پس از انقضا را از ریشه  که اخصی در این نوع نزاع )هم

 . شودمی  ی مبدأاستعمال حقیقی پس از انقضاگردد که باعث تصحیح دارد که یک حیثیت تشکیل میبیان می 

ذکر   را  بزنگاه  نقطة  چند  بروجردی،  مرحوم  عبارت طولانی  از  مطلب،  بر  بیشتر خواننده  تسلط  به جهت 

ساز شناسی سرنوشت چه در سنخ آن نکته شایان دقت این است که  )  یحتمل أن یکون مراد الاعمی: »  1نماییم می

به دور   ؛ به خلاف اخصی کهباشد مند به اثبات می و حاجت است که در معرض اتهام و هجوم    است، قول اعمی 

مرحوم بروجردی، با این بیان، دلیل این که  .  داردقرار  امن    ایه حاشیدر  پس از انقضا،    پذیرش اطلاقِاز هیاهوی  

)وجود المبدأ، همان چیزی  أان وجود المبد ( گردد.نموده، نه اخصی، روشن میمراد اعمی بیان خود را دایرمدار 

کافی  )ما علاوه بر این دو، »تلبس فی زمان« را اضافه نمودیم(    ة الصدقیو حیث  2است که ما آن را تلبس نامیدیم.( 

ا ما کافی است یعنی تلبس آنً)  فی انطباق عنوان المشتق علی الموجود الخارجی فی هذا الزمان و بعده الی الابد

هاست بازنشسته شده  های پس از انقضای این تلبس، مشتق صدق نماید؛ مانند معلمی که سال که در همة زمان 

  ة باقی  .( درست کنیمتحت عنوان حیثیت اعتباری  هیچ چیزی  )نیاز نیست    ةمن دون اعتبار حیثیة اعتباری  ( است.

هیچ است و به  ا ما کافی  تلبس آنً   )این احتمال اول بود که به صورت خلاصه این شد که  تلبس بالمبدأالبعد زوال  

گاه که آن   ،ساده)به بیان    ان المبدأ بعد تحققه آنا ما  ( اعمی)  هن یکون مرادأو یحتمل    ( .نیاز نیست   یچیز دیگر

 ةیثییصیر منشئا لانتزاع ح  گشت(   مشرکو    شرک آوردبه خدای متعال  مثلا یک آن    ،متلبس شد یک آن  ذات  

این یک آن، ،  گرددشود و قهرا ظالم میکسی که یک آن مشرک می مثلا  ).  الی الابد  ةباقی  ةاعتباری  ةانتزاعی از 

آن عنوان    شوددرست می عنوانی   از یک آن است که  آن عنوان هست.   ؛فراتر   وقتی شهادتین را می گوید هم 

حتی زمانی حیثیت   شود که این یک حیثیتی انتزاع میهمین که اندکی به سر کلاس رفت،  در مثال معلم،  چنین  هم

باعتبارها یصدق العنوان علی المصداق، لا  (  .باشد، وجود داردایشان بازنشسته    ،ش راز نظر آموزش و پروکه  

)و طبیعتا باید استدلال  ن کان مراده الاول کان البحث عقلیا  إف  است.(   تمام شدهأ  مبد)چراکه    باعتبار نفس المبدا

 

های خود مطلب هستند؛ نه نقص بیان  . برای کسی که برای مرتبة نخست با این بیانات مواجه شده باشد، ابهام زیادی وجود دارد که ناشی از کاستی  1

 گوینده. 

. این  استخراج نمایدمتون  مطالب را از  آن است که  توان  خارج باشد، پیدا کردن  بایست مورد اهتمام جدی فضلا در درس  . یکی از چیزهایی که می  2

 نیز داراست.  کنیم این جهت را میما کاری که 



که به این بحث بازگشت  )لبحث لغوی  فا  ن کان مراده الثانیإو  ...  ... (  لغت و الفاظ و  عقلی باشد؛ نه مبتنی بر  

به اعتبار خود   أله مشتق این است که در متلبس به مبدالفاظ مشتقات چیست؟ آیا موضوع له  که موضوع نماید  می

  ؟، یا به اعتبار حیثیتی که باقی بماندباشد( میکه این همان وجه اول أ استعمال بشود )مبد

ایشان بنابر وجه اول بحث  ؛ تنها چند جمله و آن این که  مخیلی قصد گفتگو با کتاب مرحوم بروجردی نداری

چون اگر بگویید که تلبس آنا ما کافی   ؟بحث لغوی است گفت  می توان  همان بنابر وجه اول،  حال  .  نمودرا عقلی  

نه خود به خود واضح است و یعنی    ؛مبین به قول عبارت نه بین است و نه  ؛  توان ادعا نمودبه سادگی نمی  است،

برگزار لغوی  توان  وجه اول را نیز میهمان    که. نتیجه آن است   بین فی ذاتهغیر بلکه    ؛نه شما آن را واضح کردید 

 باشد. می عقیم نبوده و تلاش ولودی  ،تلاش این متفکر سترگرسد به نظر می اجمالا و  نمود

 الحمد لله رب العالمین.  


